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بحث ضدّ
جلسه 33 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

بحث قبل از ماه مبارك رمضان در ثمره بحث ضد بود. مشهور قائل بودند به اينه ثمره بحث ضد در اين است كه اگر ما قائل
شويم به اينه امر به شء مقتض نه از ضد آن است، در اينجاي كه امر به ازاله توجه پيدا م كند، نه غيري به صلاة تعلق

م گيرد و اگر كس ازاله را ترك كرد اين صلات كه انجام م دهد صلاة فاسدي است.

مرحوم شيخ بهائ اين ثمره را انار كرده اند و فرموده اند چون عبادات توقيف است در فرض مزاحمت اگر ازاله داراي امر
فعل باشد اما صلاة داراي امر فعل نيست و همين نداشتن امر كاف است در اين عبادت انجامش مشروع نباشد و باطل باشد.

در مقابل اين اعتراض شيخ بهائ، اصوليين در صدد برآمده اند تا اينه اين نماز را به نحوي تصحيح بنند؛ كه دو راه حل را تا
عمل كفايت م ه بالفعل امر نداريم خود رجحان ذاتوييم كه در اينجا و لو اينبه حال بيان كرديم: راه اول اين بود كه ما ب

كند. 

راه دوم اينه ما بياييم از راه كشف ملاك وارد بشويم و بوييم كه در اينجا و لو اينه بالفعل امر نداريم اما ملاك در آن موجود
است و از  همين راه كشف ملاك ما صحت عمل را درست م كنيم.

راه سوم كه  در اين مساله موجود است بحث ترتب است. بحث ترتب ي از بحث هاي مهم علم اصول است و بزرگان به اين
بحث خيل اعتنا دارند و فروعات فقهيه متعددي بر اين بحث مترتب م شود. در اين راه حل م گويند كه ما اصلا در زمان

واقع دو تا امر درست م كنيم، لن اين چنين نيست كه اين دو تا امر در عرض همدير باشند، بله اين دوتا امر در آن واحد و
زمان واحد هستند به نحو ترتب. يعن در طول يديرند و رتبه ي متاخر از رتبه ديري است. 

با اين توضيح كه در مانحن فيه آنچه تا به حال مطرح بود اين بود كه كس كه وارد مسجد م شود در آن واحد و در زمان واحد
دو تا امر به نحو فعل بخواهد در عرض يدير متوجه او شود كه م گويند اين مطلب م شود طلب ضدين و اين محال است

كه ملف وارد مسجد شود و در يك زمان مولا هم امر به ازاله كند و هم امر به نماز؛ بنابراين اين محال است. 

ول قائلين به ترتب م گويند كه در زمان واحد دو تا امر متوجه ملف م شود لن اين دوتا امر در يك رتبه نيستند، بله رتبه
كه امر به ازاله كه اهم است رتبه اش بر امر به صلاة كه مهم است تقدم دارد، يعن كند، بدين معن ر فرق مهايشان باهم دي

امر مهم مترتب است بر امر به اهم كه از اين تعبير به ترتب م كنند.

بيان دير اين است كه از زمان محقق ثان اين نزاع مطرح شده است كه در مانحن فيه دو تا مطلب داريم؛ ي اينه اجتماع؛
يعن بقاء بر اينه اين دو تا امر مجتمعا باهم باشند و اين محال است. بدين معن كه اين دوتا واجب مزاحم يدير هستند.

بنابراين ممتنع هستند و يا بايد ازاله باشد و يا نماز.
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 مطلب دوم اينه ازاله عنوان اهم را دارد و صلاة عنوان مهم را و به اين نتيجه رسيدیم كه امر به اهم حتما بايد باق باشد آن
وقت نزاع در اين است آيا نفس وجود امر به اهم سبب سقوط امر به مهم است؟ يا نه نفس وجود امر به اهم سبب سقوط نيست

آنچه سبب سقوط امر به مهم است آن اطاعت امر به اهم است و نزاع در مساله معروف به ترتب از اينجا ناش م شود كه
حالاي كه ما م گوييم دو تا امر بقائشان ممتنع است و امربه اهم بايد باق باشد آيا وجود خود امر به اهم يعن همين كه از

طرف شارع امري به ازاله داريم خود وجود امر به اهم اعم از اينه انجام بدهیم آن را يا نه، سبب سقوط امر به مهم م شود؟ يا
اينه نه آنچه كه سبب سقوط امر به مهم است اطاعت امر به اهم است؟

نظريه محقق ثان: مرحوم محقق ثان در كتاب جامع المقاصد (ج5، ص13) آمده اند همين نظريه دوم را قائل شده اند و فرموده
اند آنچه كه سبب سقوط امر به مهم م شود، اطاعت امر به اهم است.

نظريه محمد حسن شيرازي: مرحوم سيد محمد حسن شيرازي همين نظريه قائل شده اند(مرحوم آخوند در كفايه از سيد شيرازی
تعبير به استاد م كنند و ايشان استاد مرحوم آخوند بله استاد استادشان بوده و  از او تعبير به سيد الاساتيد م كنند) و اين

نظريه همان است كه ما از آن تعبير به ترتب م كنيم و م گوييم كه قائلين به ترتب م گويند امر به مهم مطلق ساقط نم شود
بله اگر كس آمد امر به اهم را اطاعت كرد امر به مهم ساقط م شد.

نتیجه گیری

نتيجه اين م شود كه خود امر به مهم مشروط م شود به عصيان امر به اهم و روي قول به ترتب، امر به اهم  مطلق و امر به
مهم مشروط م شود و قائلين به ترتب م گويند امر به مهم مشروط است و حالا مشروط بودن امر به مهم به چه معناي است؟

ه امر به مهم مشروط به عزم بر معصيت به امر به اهم است، يعناين در اينجا دو تصوير از اين آمده اند ذكر كرده اند: ي 
همين قدر كه ملف تصميم دارد امر به اهم را عصيان كند، همين شرط امر به مهم است. اگر ما آمديم شرط را عزم برعصيان

گرفتيم، به قول مرحوم آخوند اين م شود شرط مقارن.

 اما تصوير دوم اين است كه امر به مهم مشروط بر خود عصيان به امر اهم است، نه عزم بر عصيان، بنابراين م گوييم امر به
مهم مشروط است بر عصيان امر به اهم و در اين صورت اين عنوان شرط متاخر را دارد. بدين معن كه عزم بر عصيان الان

موجود است، لن خود عصيان خارج متاخر است و اين شرط متاخر م شود.

در صورت اول كه عزم بر عصيان دارد اين هم عنوان ترتب را دارد با اين بيان كه امر به مهم شرطش عزم بر عصيات اهم است
و اين عزم بر عصيان هم بعد از خود اهم است بدين معن كه تا امر به اهم نباشد عزم بر عصيان آن معناي ندارد و چون ما عزم

بر عصيان اهم را شرط بر امر به مهم قرار داديم امر به مهم مشروط اين شرط م شود و هر مشروط متاخر از شرط خود
هست. نتيجه اين م شود كه امر به مهم كلا از امر به اهم متاخر م‌شود، نه زمانا و رتبتا؛

 چون امر به مهم مشروط به يك شرط است كه خود اين شرط متاخر از امر به اهم است و مشروط كه عبارت از امر به مهم
است آن هم متاخر م شود. در عصيان هم همينطور است اگر امر به مهم را مشروط بر عصيان كرديم باز آنجا مساله ترتب

خيل روشن است.

پس ببينيد مرحوم محقق ثان، مرحوم سيد محمد حسن شيرازي، اين ها قائلند به مساله ترتب و ترتب هم معنايش این است كه
امر به اهم مطلق است و امر به مهم مشروط است و حالا يا مشروط بر عزم به عصيان يا خود عصيان امر به اهم كه از اول

تعبير به شرط مقارن و از دير تعبير به شرط متاخر م شود.
نظر مرحوم آخوند و شیخ انصاري: مرحوم شيخ انصاري و مرحوم آخوند خراسان شديدا با ترتب مخالفت كرده اند و قائلند به

اينه اصلا ترتب در كار نيست.



نظریه مرحوم محقق نائين 

مرحوم محقق نائين از كسان است كه بعد از مخالفت شيخ انصاري و آخوند خراسان آمده يك مقدمه ای را براي بحث ترتب
چيده (كه شايد ي از مفصل ترين بحث هاي مرحوم نائين بحث ترتب ايشان باشد) و مساله ترتب را به نظر خودشان تثبيت

كرده است و ديران كه بعد از مرحوم نائين آمده اند همين طور مساله را تفصيل داده اند در كتاب اجود التقريرات شايد حدود
پنجاه صفحه راجع به ترتب بحث شده در محاضرات هم باز بحثهاي زيادي در اين رابطه شده و ما إن شاء اله اول نظريه

مرحوم آخوند را در اين رابطه بحث م كنيم بعد بحث را دنبال م كنيم.


